	Vol 7, No 23, Spring 2026

Journal of New Advances in Educational Management



ISSN (Online): 2783-1302
[image: ]Research Paper

Designing and validating a mental health promotion model for elementary students based on the 4H model



Journal of Research and Urban Planning (Isuue 45, Spring 20201) 2
Journal of New Advances in Educational Management                                                                                                                            3
Investigating the Characteristics of Learning Organizations and Their Relationship with Students’ Academic Achievement in Lower Secondary Schools: Teachers’ Perspectives
Azadeh Seyf[image: orcid_16x16] 1*, Mohammad Hasan Pardakhtchi [image: orcid_16x16] 2
1. Master's degree in Educational Management, Islamic Azad University, Tehran-North Branch, Tehran, Iran
2. Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.



*Corresponding author: Azadeh Seyf 
Address: Master's degree in Educational Management, Islamic Azad University, Tehran-North Branch, Tehran, Iran
Tell: 09127270206
Email:  Seyfazadeh@gmail.com

Citation: Seyf, Azadeh; Pardakhtchi, Mohammad Hasan; (2026). Investigating the Characteristics of Learning Organizations and Their Relationship with Students’ Academic Achievement in Lower Secondary Schools: Teachers’ Perspectives. Journal of New Advances in Educational Management, 7(1), 47-61. Persian [https://10.22034/njournal.2026.565608.1086]








Abstract
Background and Objective: This study aimed to investigate the characteristics of learning organizations and their relationship with students’ academic achievement in lower secondary schools (District 4 of Tehran) from teachers’ perspectives.
research methodology: This applied study used a descriptive–correlational design. The statistical population comprised 134 lower secondary schools in District 4 of Tehran (71 girls’ schools and 63 boys’ schools). Based on Cochran’s formula, 100 schools (53 girls’ schools and 47 boys’ schools) were selected using proportionate stratified random sampling. In each selected school, one teacher and three students were chosen through simple random sampling; therefore, the final sample included 100 teachers and 300 students. Data were collected using the Borbour Learning Organization Characteristics Questionnaire (2006) and the Pham and Taylor Academic Achievement Questionnaire (1994). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient in SPSS.
Findings: The results indicated a positive and significant relationship between learning organization characteristics and students’ academic achievement.
Conclusion: Strengthening learning organization characteristics in lower secondary schools may be associated with improved student academic achievement. Therefore, educational administrators and planners are encouraged to pay greater attention to learning organization components as an effective approach to enhancing academic performance.
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چکیده
مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران انجام شد.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل ۱۳۴ مدرسه دوره اول متوسطه منطقه ۴ تهران (۷۱ دخترانه و ۶۳ پسرانه) بود. بر اساس فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم ۱۰۰ مدرسه (۵۳ دخترانه و ۴۷ پسرانه) به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. در هر مدرسه یک دبیر و سه دانش‌آموز به روش تصادفی ساده برگزیده شدند؛ در مجموع ۱۰۰ دبیر و ۳۰۰ دانش‌آموز در نمونه مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ویژگی‌های سازمان یادگیرنده بوربور (2006) و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹4) بود. داده‌ها با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، تقویت ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در مدارس دوره اول متوسطه می‌تواند با بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همراه باشد؛ بنابراین توجه مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی به مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده به عنوان یک رویکرد کارآمد در ارتقای عملکرد تحصیلی توصیه می‌شود.
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مقدمه
معلم، دانش‌آموز و مدرسه سه رکن اساسی در فرایند آموزش و پرورش به شمار می‌روند که در تعامل پویا با یکدیگر، زمینه‌ساز رشد فردی و اجتماعی هستند. معلم به‌عنوان راهنما و تسهیل‌گر یادگیری، نقش انتقال‌دهنده دانش، پرورش‌دهنده مهارت‌ها و شکل‌دهنده ارزش‌ها را بر عهده دارد. او علاوه بر تدریس محتواهای آموزشی، وظیفه دارد با ایجاد انگیزه و هدایت صحیح، دانش‌آموز را برای دستیابی به موفقیت آماده سازد. دانش‌آموز نیز به‌عنوان محور اصلی نظام آموزشی با انگیزه‌ها، توانایی‌ها و نیازهای متفاوت وارد عرصه یادگیری می‌شود و در این مسیر، با راهنمایی و حمایت معلم به کشف استعدادها و شکوفاسازی توانایی‌های خود می‌پردازد (Timotheou et al., 2024). مدرسه نیز به‌عنوان نهادی سازمان‌یافته، محیطی برای تعامل سازنده میان معلم و دانش‌آموز فراهم می‌آورد و با ایجاد فرصت‌های یادگیری، تمرین مسئولیت‌پذیری[footnoteRef:2] و تجربه زندگی جمعی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری شخصیت، هویت و آینده افراد ایفا می‌کند. بنابراین، کیفیت مدرسه و میزان توانمندی معلمان، تأثیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی[footnoteRef:3] دانش‌آموزان دارد (Kickert et al., 2021).  [2:  responsibility]  [3:  academic achievement] 

پیشرفت تحصیلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت در نظام آموزشی به شمار می‌رود که صرفاً به نمره یا قبولی در امتحانات محدود نمی‌شود، بلکه رشد همه‌جانبه در حوزه‌های شناختی، عاطفی و مهارتی را نیز شامل می‌گردد. پیشرفت تحصیلی حاصل تعامل عوامل متعددی همچون تلاش فردی دانش‌آموز، شیوه‌های تدریس معلم، کیفیت محیط یادگیری در مدرسه، حمایت خانواده و انگیزه درونی[footnoteRef:4] برای یادگیری است. هنگامی که دانش‌آموزان با علاقه و پشتکار در فرایند یادگیری مشارکت کنند و از حمایت آموزشی و عاطفی کافی برخوردار باشند، توانایی‌های بالقوه آنان شکوفا شده و مسیر دستیابی به موفقیت فردی و اجتماعی هموار می‌گردد (Tomasik et al., 2021). پژوهش‌های روان‌شناسی آموزشی نیز تأکید دارند که پیشرفت تحصیلی نتیجه تعامل میان توانایی‌های فردی[footnoteRef:5]، انگیزه‌های درونی و شرایط محیطی است. برای مثال، بندورا در نظریه یادگیری اجتماعی[footnoteRef:6] بیان می‌کند که موفقیت تحصیلی تحت تأثیر سه عامل فرد، محیط و رفتار قرار دارد و مفهوم کلیدی خودکارآمدی[footnoteRef:7] در این زمینه نقش بنیادین ایفا می‌کند. همچنین دسی و رایان در نظریه خودتعیین‌گری معتقدند که پیشرفت تحصیلی زمانی پایدار خواهد بود که سه نیاز اساسی دانش‌آموزان یعنی خودمختاری[footnoteRef:8]، شایستگی[footnoteRef:9] و ارتباط مثبت[footnoteRef:10] برآورده شود (Han et al., 2022).  [4:  intrinsic motivation]  [5:  personal abilities]  [6:  social learning]  [7:  self-efficacy]  [8:  autonomy]  [9:  competence]  [10:  relatedness] 

بلوم در نظریه یادگیری آموزشگاهی خود می‌کوشد تا متغیرهایی که موجب تفاوت های افراد در پیشرفت تحصیلی‌می شوند را تعیین کند. وی معتقد است که اگر سه متغیری که مشخص کرده است، به دقت مورد توجه قرار گیرند، یادگیری در مدارس به بهترین وجه صورت خواهد گرفت و مدارس به سمت یک نظام آموزشی خالی از اشتباه قدم برخواهند داشت. این سه متغیر عبارتند از: میزان تسلط دانش آموز بر پیش نیازهای مربوط به یادگیری مورد نظر، میزان انگیزشی که دانش آموز برای یادگیری دارد (یا می تواند داشته باشد) و میزان تناسب روش آموزشی با شرایط و ویژگی های دانش آموز (Gu & Yan., 2025). پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نه تنها بازتاب تلاش‌های فردی آنان است، بلکه نشان‌دهنده میزان کارآمدی و اثربخشی مدرسه نیز محسوب می‌شود. هنگامی که دانش‌آموزان به موفقیت‌های تحصیلی دست می‌یابند، مدارس نیز از این دستاوردها بهره‌مند می‌شوند و جایگاه خود را به‌عنوان یک نهاد یادگیرنده تثبیت می‌کنند. افزایش پیشرفت تحصیلی می‌تواند نشانه‌ای از وجود محیطی پویا، تعامل سازنده میان معلمان و دانش‌آموزان باشد. از سوی دیگر، ضعف در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می‌تواند به‌منزله فقدان برخی مؤلفه‌های اساسی تلقی شود و ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و آموزشی را برجسته سازد (Kocsis & Molnár., 2025).
با این حال، دستیابی به چنین پیشرفتی تنها زمانی امکان‌پذیر است که مدارس از ظرفیت‌های لازم برای پشتیبانی از فرایند یادگیری برخوردار باشند. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده[footnoteRef:11] است. سازمان یادگیرنده نهادی است که اعضای آن به‌طور مداوم در حال یادگیری، تبادل تجربه و ارتقای توانمندی‌های فردی و جمعی هستند (Karagiannopoulou et al., 2022). مدرسه‌ای که ویژگی‌های سازمان یادگیرنده را در خود نهادینه کرده باشد، فضایی پویا برای نوآوری[footnoteRef:12] و خلاقیت[footnoteRef:13] فراهم می‌آورد، معلمان را به یادگیری تیمی[footnoteRef:14] و همکاری[footnoteRef:15] بیشتر ترغیب می‌کند و امکان استفاده از روش‌های نوین آموزشی را افزایش می‌دهد. چنین فضایی موجب می‌شود که دانش‌آموزان علاوه بر دسترسی به محتوای درسی، انگیزه و اعتماد به نفس[footnoteRef:16] بیشتری برای یادگیری پیدا کنند و از حمایت مؤثر معلمان و مدیران برخوردار شوند (Toikka  & Tarnanen., 2024).  [11:  learning organization characteristics]  [12:  innovation]  [13:  creativity]  [14:  team learning]  [15:  collaboration]  [16:  self-confidence] 

پیتر سنگه در کتاب مشهور خود با عنوان پنجمین فرمان مفهوم سازمان یادگیرنده را مطرح کرد. او معتقد است سازمان‌ها زمانی موفق خواهند بود که توانایی یادگیری مستمر و تطبیق با تغییرات محیطی را داشته باشند. سنگه برای تحقق این هدف، پنج اصل بنیادین شامل تفکر سیستمی[footnoteRef:17]، تسلط فردی[footnoteRef:18]، الگوهای ذهنی[footnoteRef:19]، چشم‌انداز مشترک[footnoteRef:20] و یادگیری تیمی[footnoteRef:21] را مطرح می‌کند. تسلط فردی به‌معنای خودآگاهی و تلاش مستمر برای رشد فردی؛ الگوهای ذهنی که به باورها و پیش‌فرض‌هایی اشاره دارد که رفتار و تصمیم‌گیری افراد را شکل می‌دهد؛ چشم‌انداز مشترک که به ایجاد هدفی واحد و انگیزه‌بخش میان اعضای سازمان مربوط می‌شود. یادگیری تیمی که بر تقویت همکاری و یادگیری جمعی تأکید دارد؛ و در نهایت تفکر سیستمی که همه عناصر سازمان را در قالب یک کل یکپارچه و در تعامل با یکدیگر تحلیل می‌کند (Steffes., 2019). در حوزه آموزش و پرورش، این نظریه مبنای شکل‌گیری مفهوم سازمان یادگیرنده قرار گرفت. سازمان یادگیرنده محیطی است که در آن معلمان، مدیران و دانش‌آموزان به‌طور مستمر در حال یادگیری و بازاندیشی هستند و تغییرات را فرصتی برای رشد می‌دانند. پیاده‌سازی پنج اصل سنگه در مدارس باعث می‌شود چشم‌انداز آموزشی روشن‌تر گردد، همکاری و تعامل میان معلمان و دانش‌آموزان افزایش یابد، مهارت‌های فردی شکوفا شود و نظام آموزشی بتواند به جای تکیه بر آموزش سنتی و ایستا، به سمت یادگیری پویا و خلاق حرکت کند (Karagiannopoulou et al., 2022). [17:  systems thinking]  [18:  personal mastery]  [19:  mental models]  [20:  shared vision]  [21:  team learning] 

برخی اندیشمندان، سازمان یادگیرنده را نزدیک به مفهوم مدرسه اثربخش دانسته‌اند. با این حال تفاوت اساسی میان آن‌ها وجود دارد. مدرسه اثربخش عمدتاً بر نتایج آموزشی و پیشرفت تحصیلی تأکید می‌کند، در حالی که سازمان یادگیرنده  تمرکز خود را بر فرآیند یادگیری مستمر و ایجاد فرهنگ بازاندیشی و تحول نهاده است. از دیدگاه نظریه سیستم‌ها، سازمان یادگیرنده به عنوان یک نظام باز عمل می‌کند. این نظام در تعامل دائم با جامعه، خانواده و نهادهای آموزشی قرار دارد و از این تعامل برای بهبود کارکردهای درونی و ارتقای کیفیت آموزشی بهره می‌گیرد (Kareem et al., 2025). یکی از ضرورت‌های اصلی ایجاد سازمان یادگیرنده، فراهم ساختن بستر برای یادگیری مادام‌العمر است. فلسفه این مدارس بر آن است که یادگیری محدود به دوران کودکی و نوجوانی نباشد، بلکه به عنوان فرایندی دائمی در زندگی افراد تداوم یابد. بنابراین معلمان و دانش‌آموزان در چنین محیطی با مهارت‌هایی تجهیز می‌شوند که آنان را برای مواجهه با چالش‌های آینده آماده می‌سازد. فلسفه سازمان یادگیرنده بر این اصل استوار است که نظام آموزشی باید شهروندانی تربیت کند که نه تنها دانش را فرا می‌گیرند بلکه قادر به بازآفرینی و به‌کارگیری آن در موقعیت‌های متنوع زندگی هستند (Eriksson & Lycke., 2025).
بررسی ویژگی‌های سازمان یادگیرنده از آن جهت اهمیت دارد که مدارس امروز تنها محل آموزش دروس نیستند، بلکه بستر اصلی برای پرورش خلاقیت، تفکر انتقادی و توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان به شمار می‌روند. سازمان یادگیرنده محیطی پویا است که در آن معلمان، مدیران و دانش‌آموزان به‌طور مداوم در فرایند یادگیری، بازاندیشی و بهبود عملکرد مشارکت دارند. وجود ویژگی‌هایی همچون چشم‌انداز مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی، ارتقای مهارت‌های فردی و اصلاح الگوهای ذهنی می‌تواند موجب افزایش کیفیت آموزشی و رشد تحصیلی و شخصیتی دانش‌آموزان شود. بنابراین، می‌توان گفت که هرچه مدارس به اصول و شاخص‌های سازمان یادگیرنده نزدیک‌تر باشند، زمینه برای تحقق اهداف آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و پرورش نسلی توانمندتر فراهم خواهد شد. از دیدگاه علمی، نتایج این پژوهش می‌تواند خلأ موجود در ادبیات تحقیق را در سطح منطقه‌ای پر کرده و مبنایی برای توسعه نظریه‌های مرتبط با یادگیری سازمانی در محیط مدرسه فراهم آورد. همچنین یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران آموزشی در اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای ارتقای کیفیت یادگیری و بهبود شاخص‌های پیشرفت تحصیلی کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس دوره اول متوسطه منطقه 4 تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با هدف کاربردی انجام شد؛ از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، در دسته مطالعات توصیفی-همبستگی قرار گرفت و ماهیت داده‌های آن کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدارس دوره اول متوسطه منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1405 بود که در مجموع 134 واحد آموزشی (63 مدرسه پسرانه و 71 مدرسه دخترانه) بودند. این مدارس بر اساس نوع فعالیت به چند دسته تقسیم شدند: ۷۷ مدرسه دولتی، 32 مدرسه غیرانتفاعی، ۵ مدرسه نمونه دولتی، 4 مدرسه شاهد، 15 مدرسه هیئت‌امنایی و 1 مدرسه استعدادهای درخشان (تیزهوشان). با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد و خطای نمونه‌گیری 5 درصد، حجم نمونه مدارس برابر با 100 واحد تعیین شد. به‌منظور رعایت اصل نمایندگی، انتخاب نمونه‌ها به روش تصادفی طبقه‌ای و متناسب با جنسیت مدارس انجام گرفت؛ بدین ترتیب، 47 مدرسه پسرانه و 53 مدرسه دخترانه در نمونه حضور یافتند. همچنین سهم هر طبقه بر اساس نوع مدرسه به این ترتیب تعیین شد: ۵۷ مدرسه دولتی، 24 مدرسه غیرانتفاعی، ۴ مدرسه نمونه دولتی، 3 مدرسه شاهد، 11 مدرسه هیئت‌امنایی و 1 مدرسه استعدادهای درخشان. در هر مدرسه منتخب، یک دبیر به‌صورت تصادفی ساده از میان فهرست دبیران انتخاب گردید و پرسشنامه ویژگی‌های سازمان یادگیرنده را تکمیل کرد. سپس به‌ازای هر دبیر منتخب، سه دانش‌آموز از کلاس‌های تحت تدریس وی به روش تصادفی ساده برگزیده شدند تا پرسشنامه پیشرفت تحصیلی را پاسخ دهند. بدین ترتیب، حجم نمونه نهایی شامل 100 دبیر و 300 دانش‌آموز بود و داده‌های پژوهش در دو بخش موازی گردآوری گردید؛ به این صورت که اطلاعات مربوط به ویژگی‌های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران و اطلاعات مربوط به پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان استخراج شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه زیر استفاده شد:
پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1994)
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش نسخه اقتباسی از ابزار Pham & Taylor (1994) در زمینه پیشرفت تحصیلی است که برای بافت فرهنگی و آموزشی ایران بومی‌سازی شده است. این پرسشنامه شامل ۴۸ گویه می‌باشد که با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت نمره‌گذاری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که گزینه‌های هیچ تا خیلی زیاد به ترتیب امتیازهای ۱ تا ۵ را دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است که در 16 گویه (سوالات ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۷، 38) نمره‌گذاری به‌صورت معکوس انجام می‌شود. بر این اساس، حداقل نمره قابل کسب در پرسشنامه ۴۸ و حداکثر نمره ۲۴۰ است. این ابزار پیشرفت تحصیلی را در پنج بُعد اصلی مورد سنجش قرار می‌دهد: خودکارآمدی (10 سوال)، تأثیرات هیجانی (10 سوال)، برنامه‌ریزی (10 سوال)، فقدان کنترل پیامد (9 سوال) و انگیزش (9 سوال). این ابعاد به‌طور هم‌زمان ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را پوشش می‌دهند و در نتیجه از روایی سازه مناسبی برخوردارند. از نظر ویژگی‌های روان‌سنجی، Moradian  (2013)  روایی پرسشنامه را از طریق روایی محتوایی و با بهره‌گیری از نظر متخصصان و کارشناسان حوزه روان‌شناسی و تعلیم‌وتربیت تأیید کرده است. همچنین، پایایی ابزار در مطالعه‌ی وی از طریق ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به‌دست آمده که نشان‌دهنده قابلیت اعتماد مطلوب پرسشنامه است. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 بدست آمد.
پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده بور بور (2006)
پرسشنامه ویژگی‌های سازمان یادگیرنده توسط Boorborr (2006) طراحی و تدوین گردیده و با هدف ارزیابی میزان برخورداری مدارس از اصول و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار شامل ۳۰ گویه است که بر اساس مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت تنظیم شده است. پاسخ‌دهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت در طیف خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص می‌کنند. در فرایند نمره‌گذاری، به گزینه‌ها امتیاز ۱ تا ۵ تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که خیلی کم برابر با ۱ و خیلی زیاد برابر با ۵ در نظر گرفته می‌شود. پرسشنامه ویژگی‌های سازمان یادگیرنده شامل پنج مؤلفه یادگیری مستمر، مدل‌های ذهنی، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و توانمندسازی نیروی انسانی است که هر یک توسط ۶ گویه سنجیده می‌شوند. بنابراین، کسب امتیاز بالاتر نشان‌دهنده ادراک بیشتر دبیران از میزان برخورداری مدرسه از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده است. بررسی پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه اصلی Boorborr (2006) مقدار 87/0 و در پژوهش‌های بعدی تا 92/0 گزارش شده است. این نتایج بیانگر انسجام درونی مطلوب و قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه در سنجش ویژگی‌های سازمان یادگیرنده می‌باشد. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 بدست آمد.
پیش از تکمیل پرسشنامه‌ها، در ابتدای هر پرسشنامه توضیحات لازم درباره اهداف پژوهش، محرمانگی اطلاعات و نحوه پاسخ‌دهی درج شد و تأکید گردید که پاسخ‌ها صرفاً برای اهداف علمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هویت فردی یا مدرسه در نتایج گزارش نخواهد شد. همچنین در طول اجرای پژوهش، اصول اخلاقی از جمله رضایت آگاهانه، حق انصراف در هر زمان، محرمانگی اطلاعات و استفاده از نتایج صرفاً برای اهداف علمی و پژوهشی رعایت گردید. در نتیجه، روند اجرا با دقت و شفافیت کامل صورت گرفت و داده‌های مورد نیاز پژوهش در دو بخش موازی، یعنی سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. در آمار توصیفی، شاخص‌هایی مانند میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی به‌کار گرفته شد تا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و وضعیت متغیرها تشریح شود. در آمار استنباطی، ابتدا با آزمون کولموگروف–اسمیرنف نرمال بودن داده‌ها بررسی گردید. سپس برای آزمون فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون (جهت بررسی روابط بین متغیرها) استفاده شد. 

یافته ها
در اين بخش جدول فراواني متناطر با جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت دبیران و همچنین پایه تحصیلی و جنسیت دانش آموزان دوره اول متوسطه شرکت کننده در پژوهش ارائه شده است.
جدول 1. جمعیت شناختی مربوط به دبیران
	دسته‌بندی
	زیرگروه
	فراوانی
	درصد فراوانی

	جنسیت دبیران

	زن
	53
	00/53

	
	مرد
	47
	00/47

	مدرک تحصیلی دبیران

	کارشناسی
	48
	00/48

	
	کارشناسی ارشد
	35
	00/35

	
	دکتری
	17
	00/17

	سابقه خدمت دبیران

	کمتر از 5 سال
	25
	00/25

	
	5 تا 10 سال
	49
	00/49

	
	11 تا 16 سال
	18
	00/18

	
	بالای 16 سال
	8
	00/8

	سن دبیران

	کمتر از 25 سال
	29
	00/29

	
	25 تا 35 سال
	38
	00/38

	
	بالای 36 سال
	33
	00/33

	رشته تحصیلی دبیران

	مدیریت
	22
	00/22

	
	علوم تربیتی
	36
	00/36

	
	روانشناسی
	25
	00/25

	
	سایر
	17
	00/17

	نوع استخدام دبیران

	قراردادی
	33
	00/33

	
	رسمی
	52
	00/52

	
	پیمانی
	15
	00/15


طبق جدول فوق، از مجموع 100 نفر دبیر شرکت‌کننده در پژوهش، تعداد 53 نفر (53 درصد) زن و 47 نفر (47 درصد) مرد هستند. این توزیع نشان داد که نسبت دبیران زن در نمونه اندکی بیش از دبیران مرد بوده است. همچنین 48 نفر معادل 48 درصد دارای مدرک کارشناسی، 35 نفر معادل 35 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 17 نفر معادل 17 درصد دارای مدرک دکتری بودند. همچنین 25 نفر معادل 25 درصد دارای سابقه خدمت کمتر از 5 سال، 49 نفر معادل 49 درصد دارای سابقه بین 5 تا 10 سال و 18 نفر معادل 18 درصد دارای سابقه بین 11 تا 16 سال و 8 نفر معادل 8 درصد دارای سابقه بالای 16 سال هستند. 29 نفر معادل 29 درصد کمتر از 25 سال، 38 نفر معادل 38 درصد بین 25 تا 35 سال و 33 نفر معادل 33 درصد بالای 36 سال سن داشتند. همچنین 22 نفر معادل 22 درصد از رشته مدیریت، 36 نفر معادل 36 درصد از رشته علوم تربیتی و 25 نفر معادل 25 درصد از رشته روانشناسی و 17 نفر معادل 17 درصد از سایر رشته ها بودند. همچنین 33 نفر معادل 33 درصد قراردادی، 52 نفر معادل 52 درصد رسمی و 15 نفر معادل 15 درصد پیمانی بودند.
جدول 2. جمعیت شناختی مربوط به دانش آموزان
	دسته‌بندی
	زیرگروه
	فراوانی
	درصد فراوانی

	جنسیت دانش آموزان

	دختر
	159
	00/53

	
	پسر
	141
	00/47

	پایه تحصیلی دانش‌آموزان

	پایه هفتم
	99
	00/33

	
	پایه هشتم
	105
	00/35

	
	پایه نهم
	96
	00/32

	نوع مدرسه دانش‌آموزان

	دولتی
	75
	00/25

	
	غیرانتفاعی
	64
	33/21

	
	نمونه دولتی
	42
	00/14

	
	شاهد
	53
	66/17

	
	هیئت امنایی
	31
	33/10

	
	تیزهوشان
	35
	67/11


[bookmark: _Toc500799854][bookmark: _Toc528188148][bookmark: _Toc46690156][bookmark: _Toc105914917][bookmark: _Toc107852596][bookmark: _Toc108007886][bookmark: _Toc203043432][bookmark: _Toc206595872][bookmark: _Toc206857392][bookmark: _Toc208062099][bookmark: _Toc210843126]بر اساس جدول فوق، از مجموع 300 نفر دانش آموز شرکت‌کننده در پژوهش، تعداد 159 نفر (53 درصد) دختر و 141 نفر (47 درصد) پسر هستند. این توزیع نشان داد که نسبت دانش آموزان دختر در نمونه اندکی بیش از دانش آموزان پسر بوده است. همچنین 99 نفر معادل 33 درصد در پایه هفتم، 105 نفر معادل 35 درصد در پایه هشتم و 96 نفر معادل 32 درصد در پایه نهم مشغول به تحصیل بودند. همچنین ۷۵ نفر معادل ۲۵ درصد در مدارس دولتی، ۶۴ نفر معادل 33/21 درصد در مدارس غیرانتفاعی، ۴۲ نفر معادل ۱۴ درصد در مدارس نمونه دولتی، ۵۳ نفر معادل 66/17 درصد در مدارس شاهد، ۳۱ نفر معادل 33/10 درصد در مدارس هیئت‌امنایی و ۳۵ نفر معادل 67/11 درصد در مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان) مشغول به تحصیل بودند.
جدول 3. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش
	[bookmark: _Toc500799789][bookmark: _Toc528188152][bookmark: _Toc46690160][bookmark: _Toc105914921][bookmark: _Toc107852600][bookmark: _Toc108007890]متغیر
	تعداد سوال
	تعداد
	كمترين مقدار
	بيشترين مقدار
	ميانگين
	انحراف معيار

	مولفه های ویژگی سازمان یادگیرنده
	یادگیری مستمر
	6
	100
	6
	30
	068/19
	517/4

	
	مدل های ذهنی
	6
	100
	6
	30
	512/20
	128/5

	
	یادگیری تیمی
	6
	100
	6
	30
	635/21
	408/5

	
	تفکر سیستمی
	6
	100
	6
	30
	589/19
	897/4

	
	توانمندسازی نیروی انسانی
	6
	100
	6
	30
	368/23
	842/5

	ویژگی سازمان یادگیرنده (نمره کل)
	30
	100
	30
	150
	172/104
	792/25

	مولفه های پیشرفت تحصیلی
	خودکارآمدی
	10
	300
	10
	50
	265/31
	816/7

	
	تاثیرات هیجانی
	10
	300
	10
	50
	658/25
	414/6

	
	برنامه ریزی
	10
	300
	10
	50
	968/26
	742/6

	
	فقدان کنترل پیامد
	9
	300
	9
	45
	325/19
	831/4

	
	انگیزش
	9
	300
	9
	45
	458/27
	468/6

	پیشرفت تحصیلی (نمره کل)
	48
	300
	48
	240
	674/130
	271/32


جدول فوق، شاخص‌های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش شامل مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده (از دیدگاه دبیران) و مؤلفه‌های پیشرفت تحصیلی (از دیدگاه دانش‌آموزان) را نشان می‌دهد. در بخش مربوط به سازمان یادگیرنده، نتایج حاصل از 100 دبیر شرکت‌کننده بیانگر آن است که در میان مؤلفه‌ها، بالاترین میانگین مربوط به توانمندسازی نیروی انسانی با میانگین 368/23 و انحراف معیار 842/5 است. پس از آن، یادگیری تیمی با میانگین 635/21 و مدل‌های ذهنی با میانگین 512/20 قرار دارند. در مقابل، پایین‌ترین میانگین به مؤلفه یادگیری مستمر با مقدار 068/19 اختصاص یافته است. میانگین نمره کل سازمان یادگیرنده نیز برابر با 172/104 و انحراف معیار آن 792/25 گزارش شده که نشان‌دهنده سطح نسبتاً متوسط برخورداری مدارس از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده است. در بخش مربوط به پیشرفت تحصیلی، که از دیدگاه 300 دانش‌آموز بررسی شده، نتایج نشان می‌دهد بالاترین میانگین متعلق به انگیزش تحصیلی با مقدار 458/27 و انحراف معیار 468/6 است. پس از آن، مؤلفه برنامه‌ریزی با میانگین 968/26 و خودکارآمدی با میانگین 265/31 قرار دارند. کمترین میانگین در میان مؤلفه‌ها مربوط به فقدان کنترل پیامد با مقدار 325/19 است که نشان‌دهنده پایین بودن سطح این ویژگی در میان دانش‌آموزان است. میانگین نمره کل پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان برابر با 674/130 و انحراف معیار 271/32 به دست آمده است. به طور کلی، نتایج توصیفی بیانگر آن است که از دیدگاه دبیران، مؤلفه توانمندسازی و یادگیری تیمی بیش از سایر ابعاد در مدارس مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که یادگیری مستمر کمترین میزان را دارد. از سوی دیگر، در میان دانش‌آموزان، انگیزش و برنامه‌ریزی تحصیلی بالاترین سطوح را نشان می‌دهند و مؤلفه فقدان کنترل پیامد در سطح پایین‌تری قرار دارد. این یافته‌ها حاکی از آن است که ابعاد سازمان یادگیرنده و ابعاد پیشرفت تحصیلی در جامعه مورد مطالعه دارای تنوع بوده و می‌توان انتظار داشت در تحلیل‌های استنباطی، روابط معناداری میان این متغیرها مشاهده شود.
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	متغیر
	آماره آزمون
	سطح معناداری
	نتیجه

	ویژگی سازمان یادگیرنده
	574/0
	897/0
	نرمال است

	پیشرفت تحصیلی
	747/0
	633/0
	نرمال است


نتایج جدول فوق نشان می دهد که قدر مطلق آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای متغیر ملاک در مدل‌های رگرسیونی (متغیر پیشرفت تحصیلی) پژوهش کمتر از آماره متناظر در جدول نرمال استاندارد (96/1 = ) می‌باشد و با عنایت به بیشتر بودن سطح معناداری متناظر با آن از 05/0 نتیجه گرفته می شود که با اطمینان 95/0 متغیر مذکور دارای نرمال می‌باشد (05/0 >  ). ضمناً اطلاعات جمع آوری شده در متغیر ویژگی سازمان یادگیرنده نیز دارای سطح معناداری بیش از 05/0 می‌باشد و نرمال بودن توزیع مشاهدات مذکور تائید می گردد؛ با پذیرش فرض نرمال بودن مشاهدات در ادامه فرضیه پژوهش را ارزیابی می نمائیم.
به منظور آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. این آزمون با هدف بررسی میزان و جهت رابطه بین دو متغیر کمی به کار گرفته می‌شود. در این پژوهش، متغیر سازمان یادگیرنده و مؤلفه‌های آن (یادگیری مستمر، مدل‌های ذهنی، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و توانمندسازی نیروی انسانی) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر پیشرفت تحصیلی و مؤلفه‌های آن (خودکارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه‌ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول (5) ارائه شده است.
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	یادگیری مستمر
	مدل های ذهنی
	یادگیری تیمی
	تفکر سیستمی
	توانمندسازی نیروی انسانی
	ویژگی سازمان یادگیرنده
	خودکارآمدی
	تاثیرات هیجانی
	برنامه ریزی
	فقدان کنترل پیامد
	انگیزش
	پیشرفت تحصیلی

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	××332/0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	××210/0
	××451/0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	××265/0
	××412/0
	××521/0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	××167/0
	××152/0
	××136/0
	××196/0
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	××578/0
	××526/0
	××216/0
	××399/0
	××522/0
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	××598/0
	××398/0
	××580/0
	××546/0
	××455/0
	××411/0
	1
	
	
	
	
	

	8
	××466/0
	××478/0
	××641/0
	××526/0
	××458/0
	××360/0
	××478/0
	1
	
	
	
	

	9
	××473/0
	××401/0
	××269/0
	××360/0
	××398/0
	××413/0
	××676/0
	××437/0
	1
	
	
	

	10
	××370/0
	××548/0
	××493/0
	××451/0
	××360/0
	××408/0
	××458/0
	××641/0
	××440/0
	1
	
	

	11
	××253/0
	××383/0
	××462/0
	××509/0
	××683/0
	××580/0
	××478/0
	××558/0
	××360/0
	××548/0
	1
	

	12
	××308/0
	××522/0
	××521/0
	××210/0
	××506/0
	××507/0
	××526/0
	××413/0
	××360/0
	××411/0
	××417/0
	1


01/0P<
با توجه به جدول فوق، تمامی ضرایب همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار گزارش شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که با افزایش سطح برخورداری مدارس از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده، میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز افزایش می‌یابد. در سطح کلی، همبستگی بین نمره کل ویژگی سازمان یادگیرنده و نمره کل پیشرفت تحصیلی برابر با (507/0r=) گزارش شده است که در سطح 01/0 معنادار می‌باشد. این یافته فرضیه پژوهش را تأیید می‌کند.


بحث و نتیجه گیری
یافته‌های پژوهش نشان داد که فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس دوره اول متوسطه منطقه ۴ تهران تأیید شد. به این معنا که هرچه مدارس از مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده مانند یادگیری مستمر و گروهی، اشتراک‌گذاری دانش و تجربه، حمایت مدیریتی از یادگیری، مشارکت و همکاری حرفه‌ای و بهره‌گیری از بازخورد برای بهبود عملکرد بیشتر برخوردار باشند، زمینه‌های لازم برای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی–یادگیری نیز تقویت می‌شود و در نتیجه، دانش‌آموزان از وضعیت مطلوب‌تری در پیشرفت تحصیلی برخوردار خواهند بود.
در این راستا فوکس و همکاران (Fuchs et al., 2025) در پژوهشی با عنوان اثربخشی پایش پیشرفت یادگیری در ارتقای عملکرد تحصیلی: یک فراتحلیل به این نتیجه رسیدند که پایش منظم پیشرفت یادگیری و استفاده از داده‌های آموزشی می‌تواند عملکرد و پیشرفت تحصیلی را بهبود دهد؛ نتیجه‌ای که با مؤلفه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، بازخورددهی و اصلاح مستمر در سازمان‌های یادگیرنده همخوان است. همچنین فراکو و همکاران (Feraco et al., 2023) در پژوهشی با عنوان مدل یکپارچه پیشرفت تحصیلی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان نشان دادند پیشرفت تحصیلی با متغیرهایی مانند مهارت‌های نرم، یادگیری خودتنظیم، انگیزش و هیجان‌های تحصیلی مرتبط است؛ بنابراین مدرسه‌ای که ویژگی‌های سازمان یادگیرنده را تقویت می‌کند (حمایت از یادگیری، مشارکت، بازخورد و بهبود مستمر) می‌تواند بستر رشد این عوامل را فراهم کرده و در نهایت به ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کمک کند. در همین راستا، پوجیلستاری و همکاران (Pujilestari et al., 2023) در پژوهشی با عنوان بهبود عملکرد معلمان از طریق تقویت سازمان یادگیرنده، رهبری تحول‌آفرین و انگیزش پیشرفت نشان دادند تقویت مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده همراه با رهبری تحول‌آفرین و انگیزش پیشرفت، با بهبود عملکرد معلمان مرتبط است؛ از این رو می‌توان استدلال کرد که ظرفیت‌های سازمانی مدرسه از مسیر ارتقای عملکرد معلم و کیفیت فرایند یاددهی–یادگیری، زمینه بهبود پیامدهای تحصیلی را فراهم می‌سازد. افزون بر این، لیمانتو و همکاران (Limanto et al., 2022) در پژوهشی با عنوان مدل دو مرحله‌ای پیش‌بینی زودهنگام برای پایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نشان دادند بهره‌گیری از مدل‌های پیش‌بینی و پایش زودهنگام برای رصد پیشرفت تحصیلی و شناسایی به‌موقع دانش‌آموزان در معرض افت عملکرد مفید است؛ یافته‌ای که با رویکرد یادگیری مبتنی بر داده و نظام‌های بازخوردی در مدارس یادگیرنده همخوانی دارد.
در سطح ویژگی‌های کلان‌تر مدرسه، بی‌بی و اکرم (Bibi & Akram., 2022) در پژوهشی با عنوان اثر فرهنگ یادگیری سازمانی بر اثربخشی مدرسه به این نتیجه دست یافتند که فرهنگ یادگیری سازمانی با اثربخشی مدرسه رابطه دارد و آن را پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که نهادینه شدن یادگیری مستمر، همکاری و اشتراک دانش در مدرسه می‌تواند به بهبود کارکردهای مدرسه و پیامدهای آموزشی از جمله پیشرفت تحصیلی منجر شود. در امتداد همین منطق، شهسواری و همکاران (Shahsavari et al., 2021) در پژوهشی با عنوان شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدارس یاددهنده–یادگیرنده نشان دادند این مدارس دارای ابعاد و مؤلفه‌هایی مانند رهبری، فرهنگ و ساختار یادگیری، مشارکت و مدیریت دانش هستند؛ بنابراین تقویت این ویژگی‌ها می‌تواند کیفیت یاددهی–یادگیری را ارتقا داده و به بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بینجامد. جارل و همکاران (Jarl et al., 2021) نیز در پژوهشی با عنوان ویژگی‌های سازمانی مدارس موفق و ناموفق: چارچوبی برای تبیین تفاوت در پیشرفت تحصیلی نشان دادند تفاوت عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان میان مدارس را می‌توان با ویژگی‌های سازمانی مدرسه تبیین کرد و عواملی مانند ظرفیت سازمانی، رهبری و فرایندهای مدرسه در تمایز مدارس موفق و ناموفق نقش دارند؛ این یافته‌ها با فرض پژوهش درباره ارتباط ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی همسو است. در نهایت، بازهوری و همکاران (Bazhoori et al., 2021) در پژوهشی با عنوان تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در اثر رهبری تحول‌آفرین بر خودرهبری و خودکارآمدی معلمان زن نشان دادند رهبری تحول‌آفرین از طریق تقویت اخلاق حرفه‌ای، خودرهبری و خودکارآمدی معلمان را ارتقا می‌دهد؛ موضوعی که با رویکرد سازمان یادگیرنده در توانمندسازی معلمان و بهبود مستمر همخوان بوده و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم کیفیت آموزش و پیامدهای تحصیلی را تقویت کند.
در تبیین این یافته می‌توان بیان نمود که مدارس یادگیرنده با فراهم‌سازی محیطی پویا، توانسته‌اند سطح مشارکت دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری را افزایش دهند. بر اساس دیدگاه برونر یادگیری زمانی پایدار است که فراگیر در جریان یادگیری فعالانه مشارکت کند. سازمان یادگیرنده به دلیل انعطاف‌پذیری و تشویق به تجربه‌اندوزی، بستر چنین مشارکتی را فراهم می‌آورد (Steffes., 2019). از دیدگاه نظریه یادگیری سازنده‌گرایی، یادگیری حاصل ساخت معنا توسط فراگیر است. هنگامی که مدارس از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده برخوردار باشند، معلمان به جای انتقال یک‌سویه دانش، فرصت‌های یادگیری فعال و مسئله‌محور را طراحی می‌کنند و این امر به رشد تحصیلی دانش‌آموزان منجر می‌شود. این یافته همچنین با دیدگاه بلوم در حوزه اهداف آموزشی قابل تبیین است. بلوم یادگیری را در سه حوزه‌ی شناختی، عاطفی و روانی–حرکتی دسته‌بندی می‌کند و معتقد است آموزش مؤثر باید تمام این ابعاد را در بر گیرد. مدارس یادگیرنده به دلیل رویکرد جامع خود، شرایطی ایجاد می‌کنند که یادگیری دانش‌آموزان تنها محدود به فراگیری دانش نظری و محفوظات شناختی نباشد، بلکه به پرورش نگرش‌ها، ارزش‌ها، انگیزش‌ها و همچنین مهارت‌های عملی آنان نیز گسترش یابد (Feraco., et al., 2023).
در چنین مدارسی، معلمان علاوه بر انتقال مفاهیم علمی، به شکل‌گیری نگرش مثبت نسبت به یادگیری، تقویت اعتماد به نفس و افزایش توانایی کاربردی دانش‌آموزان توجه می‌کنند. همین امر موجب می‌شود دانش‌آموزان در ابعاد مختلف شخصیتی و تحصیلی رشد یابند و موفقیت آن‌ها صرفاً در نمرات درسی خلاصه نشود، بلکه شامل مهارت حل مسئله، توانایی کار گروهی، خلاقیت و پایداری در یادگیری نیز بشود. مدارس یادگیرنده از طریق فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری مشارکتی برای دانش‌آموزان، آنان را به یادگیری همکارانه سوق می‌دهند (Bibi & Akram., 2023). یادگیری مشارکتی، فرآیندی است که در آن دانش‌آموزان در قالب گروه‌های کوچک به حل مسئله، تبادل ایده‌ها و ارزیابی متقابل می‌پردازند و همین تعاملات موجب ارتقای درک مفهومی و بهبود عملکرد تحصیلی می‌شود. در مدارس یادگیرنده، معلمان بسترهایی فراهم می‌کنند که دانش‌آموزان نه صرفاً به‌عنوان دریافت‌کننده دانش، بلکه به‌عنوان تولیدکننده معنا و شریک فعال در فرآیند یادگیری ایفای نقش کنند. این رویکرد علاوه بر افزایش مسئولیت‌پذیری، موجب تقویت مهارت‌های ارتباطی، روحیه همکاری و تحمل تفاوت‌ها می‌شود و در نهایت سطح پیشرفت تحصیلی را ارتقا می‌بخشد (Toikka  & Tarnanen., 2024).
همچنین، یادگیری مشارکتی با ایجاد حس تعلق به گروه و تجربه موفقیت مشترک، انگیزش درونی دانش‌آموزان را افزایش داده و باعث می‌شود آنان با علاقه و پشتکار بیشتری در فعالیت‌های درسی مشارکت کنند. بدین ترتیب، مدارس یادگیرنده از طریق ترویج فرهنگ یادگیری مشارکتی، هم به رشد علمی و هم به رشد اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان کمک می‌کنند (Limanto., et al., 2022). از دیدگاه نظریه انگیزش پیشرفت مک کالند نیز این رابطه تبیین‌پذیر است. مدارس یادگیرنده با ایجاد محیطی چالش‌برانگیز و حمایتگر، نیاز به پیشرفت دانش‌آموزان را برمی‌انگیزند و این نیاز موجب می‌شود آنان تلاش بیشتری برای موفقیت تحصیلی داشته باشند. مدارس یادگیرنده با استفاده از روش‌های تدریس نوآورانه به ارتقای پیشرفت تحصیلی کمک می‌کنند (Jarl., et al., 2021).
در تبیین این یافته همچنین می‌توان بیان نمود که مدارس یادگیرنده بستر یادگیری مادام‌العمر را در میان دانش‌آموزان فراهم می‌آورند. یادگیری مادام‌العمر موجب ارتقای توانایی‌های تحصیلی و افزایش سازگاری با شرایط متغیر می‌شود. مدارس یادگیرنده با تأکید بر مهارت‌های یادگیری مستقل، جست‌وجوگری علمی، و توانایی استفاده از منابع مختلف آموزشی، به دانش‌آموزان می‌آموزند که یادگیری صرفاً محدود به کلاس درس یا یک سال تحصیلی نیست، بلکه فرآیندی پویا و مداوم در سراسر زندگی است (Shahsavari., et al., 2022). در چنین مدارسی، معلمان به جای انتقال یک‌سویه دانش، نقش تسهیل‌گر یادگیری را ایفا می‌کنند و دانش‌آموزان را به سمت کشف، پرسشگری و حل مسئله سوق می‌دهند. این امر باعث می‌شود دانش‌آموزان مهارت‌های خودتنظیمی، خودراهبری و مدیریت دانش را در خود پرورش دهند؛ مهارت‌هایی که در محیط‌های متغیر و پرچالش آینده به شدت مورد نیاز خواهند بود (Pujilestari et al., 2023).
همچنین چارچوب‌های ذهنی و پیش‌فرض‌های معلمان و مدیران نقش تعیین‌کننده‌ای در نگرش آن‌ها نسبت به آموزش و یادگیری دارد. مدل‌های ذهنی در واقع همان باورها، مفروضات و برداشت‌های ریشه‌دار هستند که افراد بر اساس آن‌ها محیط پیرامون خود را تفسیر کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر این مدل‌های ذهنی انعطاف‌پذیر و بازنگری‌پذیر باشند، نوآوری‌های آموزشی، روش‌های تدریس فعال و فناوری‌های نوین یادگیری راحت‌تر پذیرفته می‌شوند. در مقابل، چنانچه این مدل‌ها سخت‌گیرانه، ایستا و متکی بر سنت‌های آموزشی قدیمی باشند، مقاومت در برابر تغییر افزایش یافته و کیفیت یاددهی–یادگیری کاهش می‌یابد  (Kareem et al., 2025). بر اساس نظریه عمومی سیستم‌ها که توسط لودویگ برتالانفی مطرح شد، هر نظام اجتماعی و سازمانی از اجزای مختلفی تشکیل شده است که این اجزا به‌صورت پویا و متعامل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در مدرسه نیز اجزای متعددی همچون مدیران، معلمان، دانش‌آموزان، والدین، محتوای درسی، فناوری‌های آموزشی و منابع انسانی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را به‌طور جداگانه تحلیل کرد، زیرا هر تغییری در یکی از این اجزا بر کل سیستم اثرگذار خواهد بود. در مدرسه‌ای که تفکر سیستمی حاکم است، مدیران و معلمان فرآیند یاددهی–یادگیری را نه به‌صورت بخشی و جزئی، بلکه در قالب یک کل منسجم در نظر گرفته و پیامدهای تصمیمات خود را بر سایر بخش‌ها تحلیل می‌کنند (Hudson., 2025).
بنابراین می‌توان گفت که وجود رابطه‌ای معنادار میان برخورداری مدارس از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، با استناد به نظریه‌های روان‌شناسی یادگیری، انگیزش، نوآوری و عدالت آموزشی قابل تبیین است. مدارسی که دارای ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده هستند، با ایجاد محیطی پویا، انگیزه‌بخش و عادلانه، زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا دانش‌آموزان بتوانند توانمندی‌های بالقوه خود را بالفعل کرده و به سطوح بالاتری از موفقیت تحصیلی دست یابند. ابزارهای به‌کاررفته در این پژوهش مبتنی بر روش خودگزارشی بوده‌اند که ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر تمایل پاسخ‌دهندگان به ارائه پاسخ‌های اجتماعی‌پسند یا شرایط روانی آنان قرار گیرد. همچنین، جامعه آماری پژوهش محدود به مدارس متوسطه یک منطقه خاص بوده است؛ ازاین‌رو، تعمیم نتایج به سایر مناطق، مقاطع تحصیلی یا بافت‌های فرهنگی و اجتماعی باید با احتیاط صورت گیرد. با توجه به ماهیت توصیفی–همبستگی پژوهش حاضر، پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده از طرح‌های آزمایشی یا نیمه‌آزمایشی استفاده شود تا امکان بررسی دقیق‌تر روابط علّی میان ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و متغیرهایی نظیر انگیزش، هیجانات تحصیلی و خودکارآمدی فراهم گردد. همچنین، برای کاهش خطای ناشی از ابزارهای خودگزارشی، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی از روش‌های ترکیبی مانند مشاهده مستقیم، مصاحبه‌های کیفی و تحلیل عملکرد واقعی دانش‌آموزان استفاده شود تا داده‌ها از عینیت و دقت بیشتری برخوردار باشند. 

پیشنهادهای کاربردی پژوهش
پیشنهاد می‌شود برای ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، شاخص‌های سازمان یادگیرنده به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی مدرسه در سطح منطقه نهادینه شود؛ به این منظور، نظامی برای پایش دوره‌ای مدارس در ابعادی مانند یادگیری تیمی، رهبری حمایتی، فرهنگ بازخورد و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده طراحی و اجرا گردد، و هم‌زمان دوره‌های توانمندسازی مدیران و دبیران در زمینه بهبود مستمر، تحلیل داده‌های آموزشی و روش‌های نوآورانه تدریس برگزار شود. همچنین تشکیل اجتماعات یادگیری حرفه‌ای معلمان و ایجاد شبکه‌های یادگیری بین‌مدرسه‌ای (کارگاه‌های مشترک و گروه‌های مجازی) برای تبادل تجربه‌های موفق، هم‌افزایی و حل مسائل آموزشی توصیه می‌شود. در کنار این اقدامات، لازم است برنامه‌های حمایتی هدفمند برای دانش‌آموزان در معرض افت تحصیلی (مانند کلاس‌های جبرانی، مشاوره تحصیلی، تقویت مهارت‌های مطالعه و حمایت روان‌شناختی) اجرا شود و در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، علاوه بر نظرسنجی‌ها، از داده‌های واقعی عملکرد تحصیلی و شاخص‌های رشد نیز به‌طور منظم استفاده گردد.
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